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C I N E M A

سینما 10
تحلیل گیشه

دانمارک بعد از سابقه طولانی در توهین به مقدسات مسلمانان 
از جمله اهانت به پیامبر اعظم)ص( در اقدامی موهن، فیلم 
به‌عنوان  را  عباسی  علی  کــارگــردانــی  بــه  مــقــدس«  »عنکبوت 
نماینده خــود بــه اســکــار فــرســتــاد. موسسه فیلم دانــمــارک، 
کنار فیلم‌های »بقیه عمر«  عنکبوت مقدس علی عباسی را در 
فــرل پترسون و »هــمــان‌طــور در بهشت« ساخته تی  ساخته 
لیندنبورگ به‌عنوان سه گزینه نهایی خود برای شرکت در اسکار 

انتخاب کرده بود که در نهایت فیلم عنکبوت مقدس به‌عنوان 
نماینده این کشور معرفی شد. به گزارش جام‌جم، این فیلم که 
نخستین نمایش آن درجشنواره فیلم کن بود به بهانه بازگویی 
داستان قتل‌های زنجیره‌ای به دست یک قاتل روانی، اتهامات 
کرده و به امام  و توهین‌های سنگینی را متوجه مقام عصمت 
هشتم)ع( و حرم مطهر امام رضا)ع( اهانت‌های بی‌شرمانه‌ای 
که  کن به منظور برجسته‌سازی این فیلم  کرده بود. جشنواره 

از نظر هنری، ضعیف‌ترین فیلم حاضر در این جشنواره بود، 
جایزه بهترین نقش اول زن را به بازیگر این فیلم داد. به نظر 
می‌رسد اقدام دانمارک، بخشی از پروژه سیاسی اسلام ستیزی 
غربی و توهین به مقدسات اسلامی باشد. نکته مهم این است 
کشور با  که در تولید این فیلم موهن، تعدادی از عوامل داخل 
کنون  تیم سازنده فیلم همکاری کرده بودند که وزارت ارشاد تا

برخورد روشن و مشخصی با آنان نکرده است. 

فیلم موهن

 نماینده دانمارک
در اسکار شد

رویای ابلق و کابوس سهراب 
ــولـــی هــم  ــمـ ــعـ مـ در وضـــعـــیـــت 

گروه فرهنگ و هنر 

علی رستگار

کران ضعیف و  سینمای ایران، ا
گیشه کم‌رونقی را تجربه می‌کرد، 
ــن روزهـــــــا کــه  ــ ــه ایـ ــ ــد ب ــ ــه رسـ چــ
داده،  خ‌  ر اتــفــاقــات  تحت‌تاثیر 
ــای مـــردم  ــویـــت‌هـ بــیــشــتــر از اولـ
گرفته و با افت محسوس  فاصله 
چشمگیر  کــاهــش  و  مخاطبان 
که در  گیشه مواجهیم. البته می‌توان امیدوار بود  فروش 
گیشه به‌تدریج به وضعیت عادی برگردد  کــران و   ادامــه، ا
کــمــی بــیــشــتــر از مـــیـــزان روشــنــایــی فعلی،   و ســیــنــمــاهــا 

سوسو بزنند. 
کــه در نــوبــت‌هــای 20 مـــرداد   از مــیــان 10 فیلم تـــازه‌تـــری 
کردند کران خود را آغاز   26 مرداد، 2 شهریور و 16 شهریور ا

سه فیلم »ابلق«، »دوزیــســت« و »پسر دلفینی« عملکرد 
اثــر اخیر  گیشه در میان 10   موفقی داشتند و صدرنشین 

کران هستند.  ا
کارنامه موفق  در این میان صدرنشینی ابلق با توجه به 
بهرام  چــون  چهره‌هایی  حضور  و  آبیار  نرگس  کارگردانش 
که  کردوست و هوتن شکیبا و قصه فیلم  رادان، الناز شا
ارجاعی به موضوع »می تو« و ماجراهای تعرض دارد، قابل 

پیش‌بینی بود و رتبه اولش، درست به نظر می‌رسد. 
دلیل رتبه دومی دوزیست در جدول فروش هم بستگی 
تام و تمام به حضور چهره‌های پرفروشی چون جواد عزتی 
و پژمان جمشیدی و بازیگر خوبی مثل هادی حجازی‌فر 
 دارد، وگرنه این ساخته برزو نیک نژاد، در قصه و ساختار 

به جذابیت کارهای موفق و قبلی‌اش نیست. 
گیشه، انیمیشن سینمایی پسر دلفینی به  اما شگفتانه 
که توانسته در رقابت  کارگردانی محمد خیراندیش است 
کران را به  با فیلم‌های پرچهره، رتبه سوم فیلم‌های اخیر ا

خود اختصاص دهد. 
به  فیلم‌ها  ــرای دیگر  ب گردن‌کلفتی  رقیب  فیلم هــم  ایــن 
حساب می‌آید و هم راه را برای درخشش انیمیشن‌های 
کرده است. از این نظر پسر دلفینی  خوش‌ساخت دیگر باز 
حسابش  و  اســت  گیشه  صدرنشینان  میان  استثنایی 
از ابــلــق و دوزیــســت جــداســت و موفقیتش )نــســبــت به 
ج فیلم( نسبت به آنها به  هزینه‌های تولید و دخل و خر

واقعیت نزدیک‌تر است. 
رده‌های چهارم و پنجم جدول فروش به ترتیب متعلق به 
کــوزوو )میثم هاشمی‌طبا(  بانک‌زده‌ها )جــواد اردکانی( و 
ــوان و ظرفیت  کــمــدی‌بــودن آنها و ت کــه باتوجه بــه  اســت 
آنها هم فروش  گر،  بــرای جلب نظر تماشا چهره‌هایشان 
انتظار  و چــنــدان نمی‌توان  اینجا داشــتــه‌انــد  تــا  مناسبی 

بیشتری از آنها داشت. 
امــا از میانه جــدول به بعد، اوضــاع فیلم‌ها ناامیدکننده 
کیفیت و ساختار متوسط و متوسط به  است و به دلیل 
گیشه  پایین فیلم‌ها، آنها فروش‌هایی ناچیز و ناچیزتر در 
داشته‌اند و فاصله زیــادی با آثار بالا و حتی میانه جدول 
فروش دارند؛ از آن آثاری که هرکدام به سهم خود زنگ خطر 
کــران سینمای ایــران به صدا درمــی‌آورنــد و حتی  را بــرای ا
پرسش‌هایی درباره نفس ساخته‌شدن بعضی از این آثار 

ح می‌کنند.  را مطر
آمار گیشه: 

ابلق: 16 میلیارد و 16 میلیون تومان
دوزیست: 15 میلیارد و 800 میلیون تومان

پسر دلفینی: 10 میلیارد و 800 میلیون تومان
بانک‌زده‌ها: یک میلیارد و 200 میلیون تومان

کوزوو: یک میلیارد و 80 میلیون تومان
شین: 460 میلیون تومان

شب طلایی: 270 میلیون تومان
نمور: 128 میلیون تومان

برای مرجان: 121 میلیون تومان
رویای سهراب: 53 میلیون تومان

بازگشت »تارزان« به سینما
تارزان، قهرمان کلاسیک ادبیات و سینما که توسط 
ادگــار رایــس بــاروز خلق شده بــود، بار دیگر به پرده 

سینما برمی‌گردد.
را  ــارزان  تـ نمایشی  حقوق  پیکچرز  سونی   کمپانی 
از بنیاد ادگار رایس باروز، نویسنده آمریکایی خالق 
این شخصیت در اختیار گرفته و به دنبال بازآفرینی 

کامل شخصیت و مالکیت معنوی آن است.
کــارگــردان و تهیه‌کننده‌ای بــرای ساخت فیلم جدید تــارزان  کنون هیچ نویسنده،   تا

با کمپانی استودیو قراردادی امضا نکرده است.
انتشار این داستان‌، نوشته ادگار رایس باروز برای نخستین بار در سال ۱۹۱۲ به موفقیتی 
بزرگ تبدیل شد و برای چند دهه از طریق فیلم‌ها، سریال‌ها، نمایش‌های رادیویی، 
گذاشت و بین دهه  کمیک استریپ‌ها در فرهنگ عامه تاثیر  برنامه‌های تلویزیونی و 
 ۱۹۳۰ تا ۱۹۷۰ در اوج بود اما انیمیشن دیزنی در سال ۱۹۹۹ به موفقیتی دوچندان 

دست یافت.
برادران وارنر سال ۲۰۱۶ در فیلمی با بازی الکساندر اسکارشگورد و مارگو رابی تلاش کرد 
یک مجموعه فیلم جدید برای تــارزان بسازد اما این فیلم در جلب توجه مخاطبان 

شکست خورد./ هالیوود ریپورتر

سینمای جهان

اسپانسرهایی که 
منصرف شدند

جـــــــواد اردکــــــانــــــی، کــــــارگــــــردان فــیــلــم 
»بانک‌زده‌ها«، با بیان این‌که این فیلم 
کــمــدی ســیــاه قـــرار مــی‌گــیــرد،  در دســتــه 
گفت: این گونه سینمایی در دنیا با فروش 
کــمــدی سیاه  چــنــدانــی هــمــراه نیست. 
کمتری دارد و ما از  کمدی فروش  در همه جای دنیا نسبت به دیگر فیلم‌های 
گاه بودیم. نکته دیگر این که بانک‌زده‌ها  لحظه نوشتن فیلمنامه از این مسأله آ
ــدارد. امــروز یکی از اصلی‌ترین عوامل در پرفروش شدن فیلم‌ها  سوپراستار ن
استفاده از سوپراستارهاست. ما از بهترین عوامل بــرای حضور در این فیلم 
استفاده کردیم و از انتخاب‌هایم بسیار راضی هستم و بازی‌های قابل قبولی را 
در بانک‌زده‌ها شاهدیم اما هیچ یک از بازیگران این فیلم سوپراستار نیستند 
و این قطعا در میزان فروش فیلم تأثیرگذار است.وی افزود: برای تبلیغات این 
که متأسفانه این همکاری میسر  فیلم با چند اسپانسر به توافق رسیده بودیم 
نشد و جالب است که این اسپانسرها به دلیل موضوع فیلم که مربوط به بانک و 

بانکداری می‌شود از همکاری با ما صرف‌نظر کردند. /ایلنا

اکران

از قلب ها نه از دیوارها

مکــه  وارد  اســام   ســپاه  حالی‌کــه  در 
شــده‌، پیامبــر)ص( بــه مــردم مکــه امــان 
کســی وارد خانــه   و دســتور داده اســت 

مردم نشود.
اقــل  هنــد) بــا بــازی ایرنــه پاپــاس(: لا
 محمد بــه وعــده‌اش وفا کــرد، در رو بــه زور 

باز نکرد.
 ابوســفیان) بــا بــازی مایــکل آنســارا(:
دیوارهــا  از  نــه  می‌شــه  وارد  قلب‌هــا  از 
و ایــن پیــروزی جاودانــه اســت. آنچــه 
 خواندیــد، بخشــی از دیالوگ فیلم رســالت 
کــه در ایــران بــه  )The Message(  اســت 
محمــد رســول‌ا... شــهرت دارد، فیلمــی 
ســینمایی به کارگردانی مصطفی عقاد که 

در سال ۱۹۷۶ منتشر شد. 

دیالوگ ماندگار

گفت‌وگو

اسکار  مراسم  که  زمانی 

گروه فرهنگ و هنر 

کیکاوس زیاری

ــا شــد،  ــرپ ســـال 1973 ب
دختر  لیتلفیدر  ساچین 
جـــوان ســرخــپــوســتــی که 
ــی بــه  ــ ــت ــ ــاه ــ ــب ــ هــــیــــچ ش
ســــــتــــــارگــــــان ســـیـــنـــمـــا 
ــورت  ــ ــه ص ــ نــــداشــــت، ب
ستاره اصلی این مراسم 
درآمــد و تاریخ‌ساز شد. او لقب اولین زن بومی 
تــاریــخ آمــریــکــا را گــرفــت کــه تــوانــســت از پله‌های 
مکان برگزاری اسکار بالا برود و روی صحنه این 
مــراســم سخنرانی کــنــد. زمــانــی کــه نــام مــارلــون 
براندو به عنوان بهترین بازیگر مرد سال اعلام 
شــد، او که مراسم اسکار را در اعــتــراض به نوع 
بایکوت  سرخپوستان  از  هــالــیــوود  تصویرگری 
کرده بود، این دختر جوان را به نمایندگی خود 
راهــی مراسم کرد تا متن اعتراضی او را بخواند. 
میلیون‌ها تماشاچی مراسم شاهد صحنه حضور 
ساچین روی صحنه مراسم بودند و دیدند که 
چگونه در میانه صــدای کــف و دســت و ســوت، 
تــوســط مـــامـــوران حــاضــر در مــراســم بــه بــیــرون از 
ــا ایـــن وجــــود، نــطــق یک  ــت شـــد. ب ــدای صــحــنــه ه
دقیقه‌ای این دختر کل زندگی‌اش را تغییر داد. 
ساچین از روی متن نوشته شده‌ای که در دست 
داشــت چنین خــوانــد:» او )بــرانــدو( متواضعانه 
نمی‌تواند این جایزه را قبول کند و دلیلش هم 
ــت کــه صنعت سینمای  ــوع نــگــاه و رفــتــاری اس ن
آمریکا همیشه نسبت به بومیان آمریکایی روا 
ــفــاقــات مــربــوط به  داشــتــه اســــت.« ســاچــیــن ات
قتل‌عام »وانـــدد نــی« را هم دلیل دیگر براندو 
برای عدم پذیرش اسکار اعلام کرد. این واقعه 
تلخ تاریخی ســال 1890 رخ داد و طــی آن ارتــش 
 آمــریــکــا دســـت بــه قــتــل عـــام وحــشــیــانــه بــیــش از 
250 نفر از مــردم بومی داکــوتــای جنوبی به نام 
قــوم لاکــوتــا زد. گــرچــه ســال‌هــا بعد از اعــتــراض 
بــرانــدو در ســال 1990 دولــتــمــردان آمریکا رسما 
ــان کــشــور  ــی ــوم ــی از ب ــخ ــاری ــــن فــاجــعــه ت بــابــت ای
عذرخواهی کردند اما سرخپوستان عقیده دارند 
تداوم نسل‌کشی آنان توسط مسئولان دولتی از 
بــودن این عذرخواهی حکایت می‌کند.  دروغین 
حــالا 50 ســال بعد از آن اســکــار تاریخی، آکادمی 
اســکــار طــی نــامــه‌ای رسمی از ساچین عذرخواهی 
کرده و دوباره خاطره تاریخی حضورش روی صحنه 
ــده اســت.  مــراســم اســکــار بـــرای بــســیــاری زنـــده ش
رسانه‌های زیــادی با شتاب خــود را به ایــن خانم 
سن و سال دار رسانده و مصاحبه‌های بسیاری با 
او انــجــام دادنـــد. ساچین در مصاحبه بــا نشریه 

ورایتی به بازخوانی آن روزها پرداخته است.

 بعد از ســال‌هــا وقــتــی بــه آن شــب و حــضــور روی 
صحنه اسکار و آن نطق تاریخی پرقدرت فکر می‌کنید، 

چه احساسی به شما دست می‌دهد؟
ــم را  ــراسـ ــای دیـــگـــر آن مـ ــی‌ه ــل ــی ــل خ ــث ــم م ــن هـ  مـ
کـــرده‌ام. اولین بار  از تلویزیون تماشا و به آن فکر 
خ می‌داد.  که چنین اتفاقی در مراسم اسکار ر بود 
به مارلون براندو قول دادم مجسمه اسکار را لمس 
نــکــنــم. حــس خــاصــی داشــتــم امـــا وقــتــی صحنه را 

از شرافت، افتخار، دلیری و  ترک می‌کردم، حسی 
حقیقت‌گویی داشتم. سخنرانی‌ام را آن گونه انجام 
کانم یا زنــان بومی سرزمینم  که هر یک از نیا دادم 
کــه در میان  زمــانــی  انــجــام دهــنــد.  می‌توانستند 
محافظان صحنه مــراســم را تــرک مــی‌کــردم، سرم 
که اولین زن  گرفته بــودم و افتخار می‌کردم  را بــالا 
که یک  سرخپوست در تاریخ مراسم اسکار هستم 

چنین بیانیه سیاسی را قرائت می‌کنم. 
در آن زمــان و ســال 1973 نوعی سانسور و سکوت 

ــه وانـــــدد نـــی و جنبش  ــعـ ــه‌ای دربـــــاب واقـ ــ ــان ــ رس
سرزمین‌هایشان  اشــغــال  و  آمریکا  سرخپوستان 
وجود داشت. وقتی همگان مرا روی صحنه دیدند 
کــه بــا لباس سرخپوستی و در یــک مــراســم رسمی 
کوتای جنوبی  صنعت سینما دارم نام واندد نی و دا
را به زبان مــی‌آورم، این بایکوت رسانه‌ای شکسته 
که در  شد. همه خواستند داستان واقعی هر آنچه 
خ داد را بدانند. آن سخنرانی نقشه و برنامه  آنجا ر

اف بی آی را عقیم کرد. 

گر پیغام  اهالی رم باستان شعاری دارند که می‌گوید ا
بــی آی  را بکش! اف  را دوســت نداشتی، پیغام‌‌بر 
تــاش داشــت جنبش سرخپوستان را به شکست 
بکشاند و اعضای این جنبش را دستگیر و خاموش 
گوآنتانامو  شبیه  مکانی  بــه  آنــهــا  تبعید  بــا  و  کند 
ماجرای اعتراض سرخپوستان را تمام کند. فکر کنم 
کرد.  سخنرانی من تمام این نقشه‌ها را نقش برآب 
که  از زبــان رهــبــران جنبش سرخپوستان شنیدم 
حضورم در اسکار خیلی به نفع جنبش بوده و مانع 

از اجرای بگیروببندهای زیادی شده است. 
 در مستند »ساچین سکوت را می‌شکند« درباره 

کــردنــد بــه روی  کــه تــاش  کــرده‌ایــد  ــرادی صحبت  ــ اف
صحنه مراسم بیایند و مانع از ادامه صحبت‌تان شوند 
و بارها از طرف شما این جمله تکرار شده که جان وین 
کــرده خــودش را نگه دارد   در آن زمــان به‌شدت سعی 

و اقدامی علیه‌تان نکند.
زمان سخنرانی صداهای اعتراضی را از پشت سرم 
که از طرف  می‌شنیدم. متوجه این موضوع شدم 
حـــدود شــش مــامــور امنیتی داخـــل ســالــن دعــوت 
بــه او می‌گفتند به  بــه خــویــشــتــنــداری مــی‌شــد و 
کنم این  مــن توهینی نکند و فحشی نــدهــد. فکر 
که تا آن زمــان در  ــدام و رفــتــاری بــود  خشن‌ترین اق

تاریخ مراسم اسکار اتفاق افتاده بود. 
 این موضوع را از زبان ماموران شنیدید؟

بله. این موضوع هیچ وقت علنی و رسانه‌ای نشد. 
کار ملامت  کادمی اسکار هیچ وقت او را بابت این  آ
نکرد و مورد بازخواست قرار نداد. حتی انتقادی هم 
که آن زمان  به آن نکرد. شاید یک دلیلش این بود 
این موضوع به رسانه‌ها درز نکرد و در جایی چاپ 
اسکار  کادمی  آ تاریخ  لحظه  امــا خشن‌ترین  نشد. 
خ داد. بعد از مراسم  در آنجا و توسط جــان ویــن ر
اسکار از سوی اف بی آی تحریم و بایکوت شدم. 
کشیده و از دیگران  آنها به اطــراف هالیوود ســرک 

می‌خواستند کاری به من ندهند. 
کار بدهند، تولیداتشان  گر به من  تهدید شدند که ا
متوقف خواهد شــد. در همان زمــان، به دیگرانی 
گریفین اجازه داده شد  کارسون و مرو  چون جانی 
ک‌شوهای مختلف حاضر شده و درباره من و  در تا
علیه من صحبت کنند. برای من چنین حقی قائل 
نشدند و اجــازه پیدا نکردم در چنین برنامه‌هایی 
حاضر شده و حرف بزنم یا جواب اتهامات را بدهم. 
ثــانــیــه‌ای صحبتم در اســکــار هم  آن فیلم شصت 
به محاق بــرده شد و بــرای مدت زمانی طولانی در 
کسی نبود و  جایی پخش نشد. به نوعی در دست 

ج شده بود.  از دسترس خار
تماشایش  بــه  توانستند  ــردم  مـ بــعــدتــر،  نــســل  دو 
بنشینند و از همان زمــان، پرسش‌ها شــروع شد. 
همه می‌خواستند بدانند ماجرا چیست، این زن 
کــاری انجام می‌دهد؟  کیست و چرا چنین  جــوان 
خوشحال بودم که این اتفاق دوباره به سطح آمده 
و رو شده و مردم درباره‌اش حرف می‌زنند. حالا هم 
کادمی برایم آمده  بعد از 50 سال نامه عذرخواهی آ
کــه هیچ وقــت انتظارش را  اســت. ایــن چیزی بــود 

نداشتم و کاملا متعجب و سورپرایزم کرد. 
مارلون براندو برای سرخپوستان و جامعه بومیان 
چــهــره‌ای شناخته شــده بــود. بــرای شما او چــه نوع 

آدمی‌بود؟
دوستی‌ام با مارلون براندو براساس علایق متقابل 
بــود. او را به عنوان یک بازیگر می‌شناختم و نوع 
ارتباطم با او براساس موضوع سرخپوستان بومی 
آمریکا بود. با آن‌که یک زن بــودم، اما دوستی‌مان 
کردن با او لذت  به شکل دلدادگی نبود. از صحبت 
مــی‌بــردم. او به بومیان آمریکا علاقه داشــت و این 
علاقه زمینه‌ای قدیمی داشت. او موضوع تبعیض 

نژادی را خیلی خوب درک می‌کرد.
گر امروز مجبور بودید دوباره به روی صحنه رفته   ا

ــار را  ک کنید، ایــن   و جــایــزه اســکــار بــرانــدو را دریــافــت 
انجام می‌دادید؟

کـــار را تنها  ــت. مــن ایـــن  ایـــن مــثــل تــپــش قــلــب اسـ
کار را به  به‌خاطر مارلون براندو انجام نــدادم. این 
به‌خاطر  دادم؛  انــجــام  خــودم  جانب  از  نمایندگی 
تمام آن بومیانی که از تبعیض نژادی و نابرابری رنج 
می‌برند، تمام آن کسانی که در آمریکا و کانادا زیر چتر 
کسازی نژادی به دنیا آمده  ژنوساید، نسل‌کشی و پا

و بزرگ شده‌اند.

ساچین لیتلفیدر 50 سال بعد از مراسم جنجالی 1973 از آن روز می‌گوید

خشن‌ترین لحظه تاریخ اسکار

نگاه

رابطه میان سینما و رنگین‌پوستان در طول تاریخ سینمای آمریکا، همواره یکطرفه بوده است. هالیوود همیشه با نگاهی تحت سلطه ایده برتری نژاد سفید به 
موضوع رنگین‌پوستان نگریسته است. در این میان، سرخپوست‌ها به‌عنوان صاحبان اصلی سرزمین آمریکا در سینمای تحت سلطه سفیدپوستان به‌عنوان 
ح شده‌اند، نژادی بدوی کم‌سواد، خرافاتی و وحشی که باید تحت انقیاد نژاد متمدن درآیند. با این نگاه بوده که مجموعه فیلم‌های سینمای  »دیگری« مطر
وسترن در آمریکا اساسا بر این دیدگاه استوار شده که کشتن سرخپوستان، عملی مباح و حتی لازم برای ایجاد تمدن نوین آمریکایی بوده است. در این فیلم‌ها، 
قهرمان‌ها سفیدپوستان غرب وحشی هستند که برای ایجاد تمدنی جدید می‌کوشند و بربرهای بی‌تمدن، همواره در برابر آنها ایستاده‌اند. این نگاه درحقیقت 
کرده است. حتی سینمای آمریکا در دوران جدید وقتی به موضوع سرخپوست‌ها  اعمال هرگونه خشونت برضد رنگین پوستان را تئوریزه و البته طبیعی 
که به بربرها نزدیک می‌شود و آنها را آدم می‌کند، مشهورترین فیلم در این حوزه  نزدیک شده، باز هم ناجی و قهرمان، یک سفیدپوست آمریکایی است 

»با گرگ‌ها می‌رقصد« کوین کاستنر است که مورد حمایت همه جانبه هالیوود قرار گرفت.

سرخپوست‌کشی، سوژه تاریخی هالیوود


